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 چکیده
های های گذشاته جادلرسد اماا در دهاهشده به نظر میتثبیتعنوان پدر شعر نو فارسی جایگاه نیما یوشیج به  1402اکنون در سال  

ها درازدامنی بر سر مسئلۀ تحول شعر فارسی و اینکه چه کسی پیشوا و پیشرو این تحول بوده، جریان داشته است. یکی از ایان جادل
های اخیار مداددا  شود که در زمان حیات نیما آغاز شده بود و در سالبه ادعای دستکاری نیما در تاریخ سرایش اشعارش مربوط می

اناد  نخسات کساانی کاه در مطرح شد و هیاهوی زیادی برپا کرد. شاعران و منتقدانی از دو جبهۀ مختلف این ادعاا را مطارح کرده
شمردند و دوم کسانی که نیما را بایش از حاد گر میگسست از سنت از نیما تندروتر بودند و نیما را نه شاعری انقلابی که یک اصلاح

پردازیم و قاوت تر بودند. در این نوشته به تاریخچۀ این ادعا میروانهکارتر یا میانهشمردند و خود هوادار نوعی تددد محافظهتندرو می
بریم. نیما گااهی رارح اوۀیاۀ گذاری اشعار نیما پی میکنیم. در جریان این بررسی به نکتۀ مهمی دربارۀ تاریخشواهد آن را بررسی می

گذاشته و بعد از بازنویسی شعر به صورت منظاوم نیات تااریخ اصالی را پاای شاعر نوشته و پای آن تاریخ میشعر را به صورت منثور می
ای نتیده بگیرند نیما تاریخ شعر »غراب« را جعا  کارده اسات. در نهایات کرده است. احتمالا  همین امر باعث شده که عدهحفظ می

 اند پیامد مهمی برای تاریخ شعر نو ندارند.کاری تاریخ اشعار نیما مطرح شدهیک از ادعاهایی که دربارۀ دستگیریم هیچنتیده می
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The Question of the Dates of Nima's Poems 

 
Mohammadsaman Javaherian1 

 

Abstract 

Nima Youshij's position as the father of modern Persian poetry is widely recognized 

nowadays, but in the past decades, there have been long debates on the issue of the 

modernization of Persian poetry and its leadership. One of these controversies 

concerns the claim that Nima fabricated the dates of his poems. The claim was made 

during Nima's lifetime and has been raised again in recent years and caused 

considerable debate. Poets and critics from two opposing fronts have made this 

claim: first, those who were more radical than Nima in breaking away from tradition 

and considered Nima a reformer rather than a revolutionary poet, and secondly those 

who considered Nima too radical and were in favor of a more conservative or 

moderate type of modernism. In this article, we examine the history of this 

controversy and assess the robustness of the evidence presented to support it. 

Through this analysis, an intriguing observation is made concerning the dating of 

Nima's poems. It is revealed that Nima sometimes initially composed his poems in 

prose, dating them at the end, and subsequently transformed them into verse while 

retaining the original date. This practice has likely led some researchers to suspect 

Nima of falsifying the date of the poem “Qorab” (The Raven). Ultimately, the article 

concludes that the allegations of fabrication in the dating of Nima's poems do not 

have substantial implications for the history of modern Persian poetry. 
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 مقدمه. 1

ای نسبتا  جدید در شعر فارسی است. یکی از عل  رواج این امر این اسات کاه در ثبت تاریخ سرایش شعر پدیده
ی ساروده ت دهند که شعر در چه بافدورۀ معاصر هم شاعر و هم خوانندگان شعر اهمیت بیشتری به این امر می

مرداد( یا تدربۀ فردی )مثلا  ظهاور   28توان آن را به یک رویداد تاریخی )مثلا  کودتای  شده است. مثلا  آیا می
عشقی تازه در زندگی شاعر( مرتبط دانست؟ جایگاه شعر در سیر کار شاعر چیست و چه نسبتی با ساایر اشاعار 

تواند تمهیدی از سوی شاعر بارای تیییار بافات ماتن باشاد. ماثلا  کاری تاریخ شعر میاو دارد؟ از این رو دست
مرداد سروده باشد اماا بارای فارار از سانساور و امکاان انتشاار  28ممکن است شاعری شعری دربارۀ کودتای  

تر پای آن بگذارد. یا ممکن است تاریخ یکسانی پای دو شعر بگذارد تا خوانندگان را به شعرش، تاریخی قدیمی
( و شام  ۀنگارودی 25  1377ای از محققاین مانناد پورناماداریان )ها با هم ساو  دهاد. دساتهمقایسۀ آن

اند. اما آنچه موضاو  ایان مقاۀاه هایی در شعر نیما اشاره کردهکاری( به امکان چنین دست65و    62   1396)
کاری نیما در تاریخ اشعارش به قصد متقدم نشان دادن خودش در است نه چنین تیییراتی، بلکه ادعای دست

اناد. نخسات باه ادعاای محمدرضاا تددد شعری نسبت به شاعران دیگر است. این ادعا را دو نفر مطرح کرده
ای رور خلاصه او مدعی بود که نیما چهارپارهپردازیم که سر و صدای بیشتری بر پا کرد. بهشفیعی کدکنی می

اش را پنهان کناد. بعاد از تر پای آن نهاده تا اثرپذیریرا با اۀهام از پرویت نات  خانلری سروده اما تاریخی قدیمی
پردازیم که شواهد قاب  اعتناتری دارد. او مادعی باود نیماا نخساتین اشاعار آزادش را آن به ادعای تندرکیا می

همگی جعلی اسات. بررسای ماا بیشاتر جنباۀ  1318سروده و تاریخ اشعار آزاد پیش از   1شاهین  پ  از انتشار  
خطی از نیما( اسات کاه تاریخ ادبیاتی دارد و مبتنی بر شواهد تاریخی و خصوصا  بررسی دقیق یک سند )دست

 آید. ای تازه از آن به دست مینتیده

 کدکنی شفیعی محمدرضا ادعای. 2

های فراوانی را برانگیخت، ادعای محمدرضا شافیعی کادکنی ادعایی که چند سال پیش مطرح شد و واکنش
مدعی شد که نیما یکی از اشعارش را تحات تایثیر شاعری از  با چراغ و آینههای کتاب  بود. او در یکی از بخش

اش، تاریخی پیش از تاریخ سرایش شعر خانلری پاای شاعر خانلری سروده و بعد برای پنهان کردن تیثیرپذیری
گذاشته است. گرچه احتمالا  این ادعا ابتکار شفیعی کدکنی نبوده و اوۀین بار خود خاانلری آن را مطارح کارده 

گویاد  »یاک وگویی باا چناد تان از شااعران معاصار میاست. محمود مشرف تهرانی )م. آزاد( در میاناۀ گفات
گویاد نیماا ام برایتان بگویم و آن تت آقای خانلری هست که میای را که پ  از مطاۀعۀ دقیق متوجه شدهنکته
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وگو توضای  (. مشرف تهرانی در آن گفت44   1384کرده« )اخوان ثاۀث و دیگران،  تاریخ شعرش را عوض می
های خاانلری باه ایان نتیداه رسایده اسات. از دانیم که او از کدام نوشته یاا نوشاتهدهد و ما نمیبیشتری نمی

اند چناین ادعاایی منتشار شاده هفتاا  خا نهای خانلری در مورد شعر معاصر کاه در جلاد اول کتااب نوشته
شود. با این حال این گفتۀ آزاد قاب  توجه است و احتمالا  شفیعی کادکنی کاه باا خاانلری ارتبااط برداشت نمی

 ها بعد در پی اثبات آن برآمده است.  نتدیکی داشته این ادعا را از او شنیده و سال

کند. این رابطه فراز و فرود زیاادی داشات. دانستن نو  رابطۀ خانلری با نیما به درک این جدال کمک می
تر بود و با نیما رابطۀ خویشااوندی داشات )ماادر خاانلری دخترخاۀاۀ سال از نیما کوچک خانلری حدود شانتده

)گاردآوری  منت بات آثاا هایی از »افسانه« در کتاب نیما بود(. خانلری در ابتدای نوجوانی، پ  از آنکه بخش
وآمد خانلری باه محمدضیاء هشترودی( چاپ شد، به دیدار نیما رفت. نیما هم از او استقبال گرمی کرد و رفت
کارد و گااهی از خانۀ نیما و ارادت او به نیما تا چند سال ادامه یافت. نیما خانلری را در مورد شعر راهنمایی می

رفتاه (. اما رفته450تا  447  1370نوی  کند )خانلری و دیگران،  هایش را پاکنوی خواست که چرکاو می
تر شد و باه دانشاگاه تهاران رفات و تحصای  در رشاتۀ ادبیاات را تاا رابطۀ این دو نفر تیییر کرد. خانلری بترگ

ای پرورش پیدا کرد. او گرایانهاش هم به شک  کمابیش سنتگرفتن درجۀ دکتری ادامه داد. شاید سلیقۀ ادبی
یافات. خاانلری را بسیار پسندیده بود، اشعار آزاد نیما را مطاابق ووقاش نمی  هایی از »افسانه«که زمانی بخش

کاری چون فریادون تاوۀلی باود و که نشردهندۀ اشعار نوگرایان محافظه خ نها در جایگاه سردبیر مدلۀ سال
توجهی کارد و باعاث غریاا مانادن آن شاد. شافیعی کادکنی کاه باه خوانندگان بسیار داشت، به شعر نیما بی

 گوید در مشهد می 30خانلری هم ارادت زیادی دارد دربارۀ فضای ادبی دهۀ 
شعر نو اگر مطرح بود فقط نادرپور و توۀلی مطرح بودناد و آنهاایی کاه تاوی مدلاۀ ساخن شعراشاون 

شد که خا یک آدم مقتدر و اتوریتۀ زباان فارسای و آشانا باه فرهناا ایاران و خاارج مثا  چاپ می
گفت که غاۀباا  های سخن از یک نو  تددد خیلی خیلی ملایمی سخن میخانلری هم توی سرمقاۀه

شد. یعنی بادون اینکاه اسامی از نیماا ببارد یاک جاوری انتقااد به نیش و کنایه به نیما هم مندر می
دشامنی نیماا باه خاانلری  -شود گفات حتایمی-کرد که این خیلی در حقیقت سبا افسردگی و می

ای باا ایان تیارا  و باا شد... خا یک آدم به هر حال عتیت و ظریفی مث  او وقتی که ببیند یک مدله
زناد کاه عمالا  حاق او رفتۀ خانلری جوری حرف میهای فصی  واقعا  شستهاین ابهت با این سرمقاۀه

 (.28  1382)شفیعی کدکنی،  شود...دیگر پامال می
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گرفات و حتای وقتای خانلری مقام نیما را تقریبا  نادیاده می 1330و  1320های پیش از مرگ نیما در دهه
منتشر شدند  خ ندر    1320شد، به شعرهای گلچین گیلانی که در دهۀ  سخن از نخستین شعرهای آزاد می

، زمانی کاه دیگار جایگااه 1350و  1340(. او بعدها در دهۀ 243و  221  1، ج1377کرد )خانلری، اشاره می
 تر داوری کرد. برای مثال نوشت نیما تا حدی تثبیت شده بود، دربارۀ نیما و نقش او در تحول شعر نو منصفانه

ترین شایوه بیاان شاعری اسات نتیداۀ تایثیر توان گفت قاۀا شعر آزاد که امروز میان جوانان رایجمی
شامردن تایثیر او در شاعر معاصار نیماست. اینکه بعضی از ادیبان برای تخطئۀ کاار نیماا یاا کوچاک 

جویند تا ثابت کنند که پیش از او نیت فلان دختر تبریتی یا جوشقانی شاعر فارسی قرائن شواهدی می
قافیه گفته است کاری عبث است. شاید چند قرن پایش از ایان نیات نظیار ایان کاار را نامتساوی یا بی

 264کسانی کرده باشند ]...[ اما این کارها در تحول قاۀا شعر فارسی تیثیری نداشته است )همان  
 (.265و 

شامارد. او در خالال یکای از کرد که نیما را شاعر خاوبی نمیها نیت پنهان نمیاگرچه حتی در همان سال
 با صدراۀدین اۀهی اندام داده، گفته است  1346و  1345های وگوهایی که در سالگفت

پردازی که مدعی ابدا  وزن تازه نشده بود شاعر متوسطی بود بعد از آن به صورت نظریاه نیما تا وقتی
اش عاجت بود. در حاۀی که بعضی از شاعران که دنبال راه درآمد که خود از تحقق بخشیدن به فرضیه

تر از آب درآمدناد )اۀهای، او رفتند به علت احارۀ  بیشتری که به وزن شعر فارسی داشتند از او موفاق
1379  824.) 
باا هاای کتااب ها پ  از مرگ خانلری محمدرضا شفیعی کادکنی در یکای از بخشکه گفتیم، سالچنان

توان آن را سرقت ادبی نیما از خانلری نامید. او در این نوشته ابتدا نام خاانلری، ادعایی کرد که می  چراغ و آینه
ها را »باید از نخستین شاعرانی باه شامار آورد آورد به این عنوان که آننیما و گلچین گیلانی را در کنار هم می

که مفهوم تددد در شعر را عملا  ادراک کردناد و بارای باه ساامان رسااندن آن کوشایدند« )شافیعی کادکنی، 
 1301داند نیما »افساانه« را در (. اۀبته این گتاره برای مخارا آشنا به تاریخ شعر معاصر که می490   1390

نماید. شاید برای همین شفیعی کدکنی از دو شعر خانلری چاپ کرده است، عدیا می 1318و »غراب« را در 
(. اۀبتاه 1312( و »ساتارۀ صاب « )1316کناد  »مااه در مارداب« )ها را وکر میبرد و تاریخ سرایش آننام می

کند تا معلوم شود که چه نوآوری قاب  تاوجهی دارناد و باه چاه اعتباار اهمیات تااریخی خود شعرها را نق  نمی
های کاملا  برابر دارند، چیتی سنتی با مصر هایی نیمهبینیم که هر دو قاۀادارند. با مراجعه به این شعرها می

 ها قب  آزموده بودند. برای مثال دو بند اول شعر »ستارۀ صب « چنین است که شاعران مشروره از سال
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 وه چه رخسارۀ زیبا داری!  پیکر! ای اختر صب  ای پری 
 یوا داریار مااعادر دل ش  ود ات نب اتم درنگارچه در بااگ

   
 حر آویخته استابین سات جاک  هرااک گایست ناهید؟ یکی پااچ

 در غم رحلت شا ریخته است   یا سرشکی است که از چشم قمر
 حر ااید سات که اماروغی اساایا ف

 
 در دل تیره شا انگیخته است 

 ( 697  1312)خانلری،     
چند بیت پیداست، زبان شعر هم کااملا  سانتی اسات. اۀبتاه ناوعی نگااه رمانتیاک باه که از همین  چنان

کند. جاۀا اینکه خود نیما نیت دربارۀ شعر »ستارۀ صاب « نوشاته اسات  ربیعت در این دو شعر جلا توجه می
»در بین شعرهای خانلری )نات ( در حاۀتی که ندابت اۀفاظ و ارزش کلاسیک آن به منتۀۀ سد و ماانعی حفاظ 

(. اما نباید فراموش کنیم که 66   1368شده است قطعۀ ستارۀ صب  دۀچسا و حساس است« )یوشیج،  نمی
( و »ساه تاابلو ماریم« 1301ها پیشتر در شعرهایی مث  »افسانه« و »ای شا« نیما )نگاه تازه به ربیعت سال

 ( نمود پیدا کرده بود.1303عشقی )
کناد کاه رود. او دو چهارپااره از نیماا و خاانلری نقا  میدر ادامه شفیعی به سراغ مدعای اصلی خود مای

اناد. باا شباهت قاب  توجهی به هم دارند. هر دو دربارۀ غروب هستند و هر دو از مضمون غارت اساتفاده کرده
زناد و در شاعر نیماا روز در حاال رفاتن رسد و دست باه غاارت میاین تفاوت که در شعر خانلری شا از راه می

 نویسد برد. شفیعی کدکنی میکند و با خود میاست و همه چیت را غارت می
و  11شامارۀ  خ نکنم که نیما یوشیج شعر »با غروبش« را پ  از خواندن شعر خانلری در تصور می

ا زیر شعر گذاشته است و 1323تری ا فروردین سروده است و تاریخ قدیمی  1323، به تاریخ مرداد  12
ها بعاد از نشار شاعر خاانلری باوده اسات )شافیعی دانم تاریخ نشار آن شاعر نیماا ساالتا آندا که می

 (.492  1390کدکنی، 

نویسد  »ممکان اسات اۀبته برای این ادعا دۀیلی بیش از این شباهت لازم است. شفیعی کدکنی خود می
رسایده بگویید این دو شعر که مضمون چندان استثنایی و نادری ندارد. چنین توصیفی به وهان هار کسای می

(. اما شافیعی کادکنی 494است. من هم با شما موافقم اما از ررح کردن پرسش خود پروایی ندارم« )همان  
های روزاناۀ نیماا اساتناد کناد و شناسی پنهاان« در یادداشاتدۀی  دیگری در دست ندارد و جت آنکه به »روان

ورزانه دیگران اش تا بدان حد غرضهای خصوصیتقوایی« نیما را دۀی  سرقتش بداند  »کسی که در نامه»بی
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تواند داشته باشد که تاریخ شعر را باا چرخانادن سار قلمای، باه کند، چه مقدار تقوای هنری میمال میرا ۀدن
 مدتی قب  نبرد؟« )همان(.

تاوان جات شاباهت در مضامون و تر باا هام مقایساه کنایم تاا ببینایم آیاا میتوانیم این دو شعر را دقیقمی
رسد ایان کاار تقوایی نیما دۀی  دیگری برای تیثیرپذیری شعر نیما از شعر خانلری یافت یا نه. اما به نظر نمیبی

، 1323ضارورتی داشاته باشاد. یااک باار دیگار ادعااا را در یاک خاط مارور کناایم  احتماال دارد نیماا در سااال 
ای در وصف غروب گفته باشد و این شعر به نوعی اقتباس از یکی از اشعار خانلری بوده باشاد. ساال چهارپاره

یعنی بیست و دو سال پ  از چاپ »افسانه« و »ای شا«. نیما بیش از دو دهه قب  شعری گفتاه باود   1323
که از نظر قاۀا و زبان و تصویرپردازی و نگاه به ربیعت از شعر خانلری پیشاروتر باود. گذشاته از آن، در ساال 

 کرد.اش را صرف سرودن اشعار آزاد می»غراب« را چاپ کرده بود و پ  از آن توان اصلی 1318
توانیم این سؤال را مطرح کنیم که بیش از دو دهه پا  شناسی« استناد کنیم، میاگر بخواهیم به »روان

ای در ها پ  از آغاز باه سارودن اشاعار آزاد، چارا نیماا بایاد چهارپاارهاز انتشار »افسانه« و »ای شا«، و سال
وصف غروب را بدون وکر نام خانلری از او اقتباس یا »سرقت« کند؟ اما پرسش اساسی این است حتی با ایان 
فرض که نیما بی هیچ دۀی  منطقی این کار را کرده باشد، این مسئله چاه چیاتی را در تااریخ شاعر ناو عاوض 

کند؟ منتهای ادعا شفیعی کدکنی این است که »در مورد آثار نیما یوشایج، چاه نظام و چاه نثار او، مالاک می
(. بسیار خاا، اگار تااریخ 491اعتبار تاریخ نشر آنهاست نه تاریخی که در پای آنها نهاده شده است« )همان  

( را ملاک بگیریم، چگونه خاانلری و گلچاین گیلانای در کناار او از 1318( و »غراب« )1301نشر »افسانه« )
تاوان تقاوایی میشناسی پنهاان و بیاوۀین کسانی هستند که مفهوم تددد را درک کردند؟ آیا با استناد به روان

 تاریخ چاپ »افسانه« و »غراب« را هم تیییر داد؟

 تندرکیا ادعای. 3

آهسته شرو  شد و دوران سلطنت رضاشاه پهلوی به سرودن شاعر تحول در قاۀا شعر از دورۀ مشروره آهسته
شا،   از نیمهسه کتاب شعر منثور منتشر کرد. اوۀین کتااب   1314و    1313بدون وزن رسید. محمد مقدم در  

)شام  ۀنگارودی، بازگشا  باه اوما ت و ساومی  بانا  رارو نام داشت و دومی    اهی چند بیرون از پر ه
شاده پایش از ایان نیات ساابقه اۀبته چاپ اشعار منثور در نشریات به تقلید از اشاعار ترجمه  .(188   1، ج1377

کرد، چند سال بعد شرو  به انتشاار هایش استفاده میاۀدین کیا که از نام تندرکیا در نوشتهداشت. دکتر شم 
چااپ شااهین هاایش را باا ناام اموزون بودناد. او هماۀ کتابای از کلام موزون و ناهایی کرد که آمیختهکتاب
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آمادۀ چاپ بود اما وزیار فرهناا اجاازۀ  1319در اواخر  2شاهین   چاپ شد.  1318در آبان    1شاهین  کرد.  می
ها باه تعداد شااهین 1322چاپ شد و تا  1320در آور   3شاهین  مدتی بعد به همراه    2شاهین  نشر آن را نداد.  

 (.209و  206، 194رسید و بعدها باز هم ادامه یافت )همان   25عدد  
)به قول خود تندرکیا چناد  1318شدۀ نیما در قاۀا آزاد، شعر »غراب« است که در آور نخستین شعر چاپ

است. گذشته از آن، نیما شعر دیگری  1317( منتشر شد اما تاریخ سرایش آن مهر 1شاهین  روز پ  از انتشار  
اسات. تنادرکیا  1316منتشر شده و تااریخ سارایش آن  1319به نام »ققنوس« هم در همین قاۀا دارد که در 

به فکر سارودن شاعر آزاد افتااده اماا   1شاهین  ها جعلی هستند. یعنی نیما بعد از خواندن  مدعی بود این تاریخ
ای با عنوان »مرحوم نیماا قید کرده است. پ  از مرگ نیما، نوشته  1318دروغ پیش از  تاریخ این دو شعر را به

بدون نام نویسنده منتشر شد. در بالای نوشته آمده بود  »سطور   اندیشه و هنریوشیج چه کاره بود؟« در مدلۀ  
ای است هواخواه تددد و پیشگام در شعر نو که نقاش برجساتۀ نیماا را در شاعر معاصار فارسای زیر از نویسنده

توان مطمئن بود که این »پیشگام شعر نو« کسی جت تندرکیا نبوده اسات. او در جاایی انکار کرده است...«. می
 نویسد از این مطلا می

وقتی شاهین تندرکیا منتشر شد و آن هو و جندال را راه انداخت و قاۀا شعر را در هم شکست، چند 
روز بعدش دیدم مرحوم نیما در مدلۀ موسیقی این شعر شکسته را نوشته ]...[ از همان تاریخ بود کاه 

هایش را مرحوم نیما یوشیج سبک قدیم خود را ول کرد و سبک شااهین را قاپیاد و بعاد از آن مصار 
 (.630  1339نام، تر نمود... )بیهی درازتر و کوتاه

ها در کار نیما چقدر شبیه باه کاار پردازیم که این کوتاهی و بلندی مصر فعلا  به بررسی این موضو  نمی
را بخواند، از آن اۀهام  1شاهین و »غراب« کافی بوده تا نیما  1شاهین تندرکیا بوده اما آیا فاصلۀ چندروزه میان 

به چاپ برساند؟ ایان امار کمای دور از وهان باه نظار  م خیقیبگیرد، شعری در قاۀا جدید بسراید و در مدلۀ 
 1317و  1316شاود کاه اگار نیماا واقعاا  ایان دو شاعر را در  رسد. اما از سوی دیگر این پرسش مطارح میمی

 یک را منتشر نکرد؟هیچ 1318سروده بود، چرا تا پیش از 

 اشعارش چاپ در نیما تأخیر دلیل. 1 -3

گرایی بار فضاای شاعر ایان پاسخ پرسش بالا این است که محدودیت مطبوعات در دوران رضاشاه، غلبۀ سنت
داد. در دورۀ رضاشاه بسیاری از دوره و عدم اقبال به اشعار نیما فرصت چندانی برای انتشار اشعارش به او نمی

گرفات. باه شاکلی کاه باه مطبوعات تعطی  شدند و بر فعاۀیت مطبوعات فعال نیت نظارت شدیدی صاورت می
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ساال( فقاط یاک مدلاۀ  16( »در تماام دوران رضاشااه )در عارض 182   1، ج1377گفتۀ شم  ۀنگرودی )
ای اسات کاه انتشاارش از هماان مدلاه م خایقیشد. مدلۀ « منتشر میم خیقیمعتبر و نوپرداز به نام مدلۀ 

آغاز شد و نیما »غراب« و »ققنوس« و چناد شاعر دیگار را آنداا چااپ کارد. بناابراین نیماا در نخساتین   1318
 فرصتی که به دست آورد اشعار آزادش را به چاپ رساند.

ها باه هایچ وجاه راه دیگر چاپ کتاب بود اما این کار به سرمایه نیاز داشت و وضع ماۀی نیما در این ساال
ای از نیما به صاحا کتابخانۀ خیام موجاود های نیما یافت. نامهتوان در نامهمساعد نبود. گواه این نکته را می

فروش خوبی نداشته و کتابخانۀ خیام به این سبا متضرر شاده و   ران ا ۀ خربازدهد کتاب  است که نشان می
هاای شاعر نیماا اساتقباۀی (. ازآنداکاه از کتاب397   1393نیما در پی جبران ضرر ماۀی ناشر است )یوشیج،  

شود مگر از این رریاق کمای از مشاکلات هایش میهایی به خانلری پیگیر چاپ داستانشود، او در نامهنمی
نویسد  »از نداشتن سارمایه هیچکادام باه ای به برادرش می( و در نامه411، 372اش کم شود )همان  ماۀی

 (.114ها انتشار بیابند« )همان  ها هم آشنایی و رابطه ندارم که در آناند. با روزنامهچاپ نرسیده
 کند های پرویت نات  خانلری هم تییید میاین نکته را نوشته

ای های تاازهانباشت و تنها و منتوی راههای شعر خود را بر روی هم مینیما یوشیج که ساۀها مسوده
برای انتشار بعضی از آثار خود مداۀی  1319و  1318های کرد در سالبرای شعر فارسی جستدو می

بارای او فاراهم کارد کاه از رارف ادارۀ موسایقی کشاور منتشار   م خایقییافت. این مدال را مدلاۀ  
 (.274  1، ج1377شد. )خانلری، می

گاه بود زیرا نیما تا مدتهای نیما و سالخوبی از این مسودهخانلری به ها به او های تنهایی و انتوای نیما آ
ها ها پیدا کند اما در فضای آن ساالفرستاد تا ناشری برای آناعتماد داشت و بسیاری از آثارش را برای او می

هاا پیادا کناد )خاانلری و توانسات ناشاری بارای آنتر نیما هم خریداری نداشت و خانلری نمیحتی آثار سنتی
 (.454  1370دیگران، 

 تندرکیا ادعای دربارۀ هاداوری. 2 -3

های ادعای تندرکیا عموما  به خارر کیفیت اشعارش چندان جدی گرفته نشده بود با این حال بعضای در ساال
های دکتر تندرکیا را ای از شاهیندل که گتیدهاند؛ از جمله سنب اخیر دوباره این ادعا را مورد بررسی قرار داده

 نویسد ای بر آن نوشت. او در این مقدمه میآوری و چاپ کرد و مقدمهجمع
کرد در بسیاری موارد قاب  رؤیت است. نگااه اۀبته این مسئله که نیما حق تقدم دیگران را رعایت نمی
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وگوی پدرمآباناۀ او باا شااعران کنید به ادعای نیما مبنی بر اثرپذیری عشقی از »افسانه« یا ررز گفت
 (.23  1395دل، که خود شاعری جوان است« )سنب هایش درحاۀیجوان و دیگران در نامه

کنند. نیما و عشقی دو شاعر پیشارو بودناد کاه کند ادعای او را تییید نمیدل وکر میدو شاهدی که سنب 
آل( عشاقی را متایثر از »افساانه« تقریبا  همسان و باا هام دوسات بودناد. نیماا شاعر »ساه تاابلو ماریم« )ایاده

 نویسد ای میدانست. او در نامهمی
کارد اوۀین بار که افسانۀ خود را به روزنامۀ جوان معروفی دادم، او آن را به دست گرفتاه باود فکار می

آل خاود را سااخت و بارای مان ای. بعادها ایادهفهمید. به من گفت  خوب راهی پیادا کاردهوۀی می
 (.236  1393)یوشیج،  خواند. این به ررز آثار من نتدیک بود

هایی از »افسانه« را دو سال قب  از چاپ »سه تاابلو ماریم« در روزناماۀ وۀی عشقی با اینکه خودش بخش
 نویسد گیرد و میک  نادیده میمنتشر کرده بود، در مقدمۀ »سه تابلو مریم« شعر مهم نیما را به قرن بیستم

اند تاا کناون نتیداۀ کنم آنچه معاصرین برای انقلاب شعری زبان فارسی کوشش کردهمن گمان می
کنم که در تابلو اول و دوم این منظوماه ساراینده موفاق مطلوبی به دست نیامده است و نیت خیال می

به ایداد یک ررز نو و مرغوبی در اشعار زبان فارسی شده است چه اگر خواننادگان باه دقات مطاۀعاه 
فرمایند تصدیق خواهند فرمود که ررز فکر کردن و به کار انداختن قریحه در پرورش افکار شااعرانه، 
به کلی با ررز فکر کردن سایر شعرای متقدم و یاا معاصار زباان فارسای تفااوت کلای دارد. )عشاقی، 

1344  171.) 

بینیم کااه عشااقی و نیمااا هاار دو ساار پرشااوری داشااتند و هریااک خااود را پیشاارو تحااول شااعر فارساای ماای
راستی تحت تیثیر افساانه باوده اسات یاا ناه نظرهاای مختلفای هسات، )ناک. دانست. در اینکه عشقی بهمی

چاپ شده متیثر  1303( اما مشخص نیست این حرف نیما که شعر عشقی که در 103تا  100   1385مسرت،  
تواند نشان بدهاد نیماا »حاق تقادم« عشاقی را رعایات انتشار پیدا کرده، چطور می 1301از شعر اوست که در  

 نکرده است.
دل احتمالا  به نامۀ نیما به شین پرتو است. او گرچه اختلاف سنی چندانی با نیماا اشارۀ دوم و مبهم سنب 

)یعنی بیش از دو دهه پ  از انتشار افسانه( چاپ کارد. ایان   1325اش را در  نداشت، اما نخستین آثار شعری
. این سه کتاب در زمان خمند و      یا   رتر،  ژین  های  آثار سه مدموعه شعر منثور )یا نثر ادبی( بودند به نام

( »از هر نظار )وزن 342  1، ج1377ای برای فارسی نداشتند و به قول شم  ۀنگرودی )انتشار پیشنهاد تازه
گرای دوران رضاشاه« بودند. خاود شاین پرتاو نیات در و ریتم، ررح، مضمون، وا گان،...( ادامۀ شعر نو باستان
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 جواب نامۀ نیما نوشته 
کنم شایساتگی که خاود گماان نمایاید درحاۀینوشتۀ شما مرا به فکر انداخت. شما مرا شاعر خوانده

چنین مقامی را داشته باشم... شما نیما خان مان، پیشاوای شاعر ناو ماا هساتید. کوشاش پیوساته و 
وار شما بیشتر از یک ربع قارن بارای ایدااد و شناسااندن شاعر آزاد، ناپذیر و دۀبستگی دیوانهخستگی

های یکنواختی بیرون آورده... شعر نو فارسی از حیث اساس شعر فارسی را از حاۀت خمودگی و تیرگی
 (. 81تا  79  1329شود )یوشیج و پرتو، با شما آغاز می

 توان نشانۀ رعایت نکردن »حق تقدم« شین پرتو دانست؟در چنین وضعی چطور ۀحن نیما را می
کند که چون در بخش پیشاین آن ای از شفیعی کدکنی استناد میدل به گفتهپ  از این دو دۀی ، سنب  

نشاینی دل در ادامه از این ادعاای تنادرکیا کمای عقاپردازیم. اۀبته سنب را بررسی کردیم در ایندا به آن نمی
 نویسد کند و میمی

حالا حتی اگر ما آنقدر تند نباشیم که بگوییم نیما از روی دست تندرکیا چیاتی نوشاته اسات، لااقا  
آماد نیماا توانیم متوجه این دقیقه باشیم که شاید اگر هیاهوی پ  از انتشار شاهین به وجود نمیمی

پیمود. به عبارت دیگر این تندرکیا بود کاه باا روند ترقی شعرش را به سمت شعر نو به این سرعت نمی
و   23   1395دل،  ای نیما بااز کارد )سانب عملیاتی انتحاری و انقلابی فضا را برای اصلاحات ریشه

24.) 
ای ارائه داد. رضوانی که در فرهنگساتان زباان و شاهد قاب  توجه را برای ادعای تندرکیا رضوانی در مقاۀه

های نیما دسترسی داشت و دو کتاب از شاعرهای تاا آن زماان منتشرنشادۀ نوشتهادب فارسی به بعضی دست
کاری تااریخ شاعر »غاراب« را تیییاد رسید ادعای دستنیما را تصحی  و چاپ کرد، سندی یافت که به نظر می

نوی  شعر دیگری است به نام »کشتگاه شاعر«. در زیر شعر تاریخ آن باه ایان صاورت کند. این سند دستمی
که از بدو   1317«. رضوانی نتیده گرفت  »بدین قرار، تاریخ مهر  1318قید شده است  »بتاریخ/ شعر غراب/  

 1318انتشار هماره در پای شعر غراب نهاده شده نادرست است و این شعر، به خلاف ادعاای نیماا، باه ساال 
(. اۀبته در مورد این سند نکتاۀ مبهمای وجاود دارد کاه قاعادتا  ارزش 49  1397سروده شده است« )رضوانی، 

وکر داشته اما رضوانی متذکر آن نشده است. اما پیش از وکر این نکته باید به مسئلۀ تاریخ یکی دیگر از اشعار 
 رغم اهمیت تا کنون به آن توجه شایانی نشده است.نیما بپردازیم که علی
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یاب در ( شعری تازه1397ترین چاپ مدموعه اشعار نیما )به کوشش شراگیم یوشیج، انتشارات رشدیه، در تازه
(. این شعری است راولانی و غیار از 462تا  448   1397قو« )یوشیج،  شود به نام »قوقوۀیقاۀا آزاد دیده می
را پاای خاود  1313قو« چاپ شده است. شاعر تااریخ خواند« که آن هم بعضا  به نام »قوقوۀیشعر »خروس می

ترین شعر آزاد نیمایی شاعر »ققناوس« شاناخته تواند بسیار مهم باشد چراکه تاکنون قدیمیاین تاریخ میدارد.  
»در است. نکتۀ عدیا توضیحی است کاه در پاانوی  شاعر آماده اسات    1316شد که تاریخ سرایش آن  می

نوی ، نیما با اشاره به تاریخ سرودن شعر آورده است  به تاریخ تحریر حاجی کنگار، وۀای شاعر آزاد پایان دست
آید که چگونه پای شعری در قاۀا آزاد نوشته شاده »در آن ام«. ربیعتا  این پرسش پیش میدر آن تاریخ نگفته

 ام«. آیا این گواه دیگری بر دست بردن نیما در تاریخ اشعارش است؟تاریخ شعر آزاد نگفته
توان در سخنان میثم ساۀخورد یافت که همکاار شاراگیم یوشایج در انتشاار چااپ پاسخ این پرسش را می

اخیر اشعار نیما بوده است. ساۀخورد در ضمن پاسخی به نقد رضوانی، متقابلا  انتقادهایی را متوجه کار او کرد. 
دو قطعۀ بدون وزن چاپ کرده و مدعی  ن ای کا واناز جمله نکات مورد انتقاد او این بود که رضوانی در کتاب 

هاایی بارای اش بار اهمیات وزن، تلاشرغم تیکیاد همیشاگیدهد کاه نیماا علایشده این دو شعر نشان می
 نویسد وزن هم کرده بوده. او میسرودن شعر بی

یاباد کاه نیماا در اکثار ماوارد، هر آنکه در میان اورا  اشعار نیما اندک وقتی صرف کرده باشاد، درمی
صورت نظام و در کرده و سپ  آن را بهنخست مضمون شعر را به صورت ررحی منثور یادداشت می

ای نظرانی کاه وجهاهسروده است. شااید ایان ساخن باه ماذا  برخای صااحاقاۀا شعر نیمایی می
های نیماا باه اتودهاای نوشاتهشهودی برای سبک کار نیما قائ  هستند، خوش نیایاد، اماا در دست

شکلی منثور زیر هم نوشته شده و در بیشتر ماوارد، نیماا ها بهخوریم که در آنها، مصر بسیاری برمی
 (.9  1398تاریخ و امضایش را هم پای آن نهاده است )ساۀخورد، 

 1313گوناه حا  کارد  نیماا در قو« را اینتوان مسئلۀ تاریخ شعر »قوقوۀیدر پرتو این توضی  ساۀخورد می
ررح این شعر یا صورت منثور آن را نوشته بوده و بعدها آن را در قاۀا آزاد بازنویسی کرده اسات. بارای هماین 

 است اما آن تحریر اوۀیه در این قاۀا نبوده است. 1313در پانوی  یادآور شده که تاریخ تحریر اوۀیۀ شعر 

 «غراب» شعر تاریخ  دربارۀ حدسی. 4-3

« پاای شاعر »کشاتگاه 1318رور که گفتیم رضوانی با استناد باه ایان عباارت  »بتااریخ/ شاعر غاراب/ همان
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کرد ا رور که تندرکیا ادعا میا همان 1317سروده و تاریخ  1318گیرد که نیما »غراب« را در شاعر« نتیده می
گاذارد ایان اسات کاه در تااریخ شاعر »کشاتگاه شااعر« جعلی است. اما نکتۀ مهمای کاه رضاوانی ناگفتاه می

نوی  را کاه یاک باار باه پیوسات مقاۀاۀ رضاوانی و باار دیگار در شود )تصویر ایان دساتخوردگی دیده میخط
توانید در پیوست همین مقاۀه ببینید(. چاپ انتشارات رشدیه منتشر شده است، می  مجم عه اشعا  نیما ی شیج

بوده است. این نکته جای دقت دارد زیرا اگر نیماا  7رسد ، رقم دیگری خط خورده که به نظر می8در کنار رقم  
کرد، نه برعک  ا هرچند ممکان اسات می 1317را تبدی  به   1318قصد فریا دیگران را داشت، قاعدتا  باید  

 گیری رضوانی همچنان درست باشد.اۀقلم باشد و نتیدهخوردگی ناشی از سهو که خط
نوی  کند. در تصاویری کاه از دساتتوجه به کاغذ شعر »کشتگاه شاعر« نکتۀ جاۀا دیگری را آشکار می

این شعر چاپ شده است، در پایین صفحه سایۀ نوشتۀ روی دیگر برگه مشخص است. این نوشته یک سربرگ 
شود. این است که در آن کلمات »سازمان...« و زیر آن »کمیسیون موسیقی« و زیر آن »یادداشت« خوانده می

سربرگ متعلق به »سازمان پرورش افکار« است که برخی از شعرهای دیگر نیما هم روی کاغذهایی با سربرگ 
گرایاناه تیسای  شاد و های ملیبارای گساترش ایاده 1317آن نوشته شده است. »سازمان پرورش افکار« در 

کارد. را منتشر می  م خیقیها کمیسیون موسیقی بود که مدلۀ  شش کمیسیون داشت. یکی از این کمیسیون
 شرو  به انتشار کرد و »غراب« هم در آن به چاپ رسید. 1318ای که از یعنی همان مدله

توان حادس زد کاه مااجرا از ایان قو« میگذاری شعر »قوقوۀیبا تکیه این دو نکته و با توجه به نحوۀ تاریخ
آن را در قاۀاا آزاد   1318نویساد. در  می  1317قرار است  نیماا صاورت منثاور یاا رارح اوۀیاۀ »غاراب« را در  

سراید ا و آن را روی کند. پ  از آن، وقتی شعر »کشتگاه شاعر« را میمنتشر می م خیقیبازنویسی و در مدلۀ  
نویسد »به تاریخ شعر غاراب« و اشاتباها  نویسد ا موقع ثبت تاریخ میکاغذی با سربرگ کمیسیون موسیقی می

را خاط   7شاود، رقام  کند. اما بلافاصاله متوجاه اشاتباهش می( را وکر می1317سال اوۀین تحریر »غراب« )
 نویسد.را می 8زند و به جای آن می

شاود. چه حدس ما دربارۀ تاریخ شعر »غراب« درست باشد چه ناه، یاک نتیداه از ایان بحاث حاصا  می
نتیده این است که اگرچه ممکن است نیما با قصد جع  تاریخ اشعارش را عوض نکرده باشد، اما به هر حاال 

تر از شاعر باشاد. در نتیداه تاریخ پای اشعار او مورد اعتماد نیست زیرا ممکن است متعلق به تحریاری قادیمی
گوید، به جای تاریخ سرایش باید تاریخ چااپ اشاعار نیماا را مالاک قارار داد؛ رور که شفیعی کدکنی میهمان

توان گلچین گیلانی و خانلری را از پیشگامان تدادد شاعری اگرچه با در نظر گرفتن تاریخ چاپ همچنان نمی
 در کنار نیما شمرد.
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 1شااهین است و با توجه به فاصلۀ چاپ  1318اگر حدس ما درست باشد، تحریر دوم »غراب« متعلق به 
صاورت گرفتاه باشاد. اماا در ایان   1شااهین  و »غراب«، ممکن است این تحریر دوم چند روزی پ  از انتشار  

توانیم نتیده بگیریم که نیما در این کار از تندرکیا تیثیر پذیرفته اسات. اشاعار فراوانای سادگی نمیصورت نیت به
شاماریم. بارای هاا نمیاند اما ما صرف تقدم زمانی را دۀی  تیثیرپذیری نیماا از آنپیش از »غراب« منتشر شده

و شعر »غراب« پیدا کنیم. پژوهشاگرانی   1شاهین  تییید ادعای تندرکیا باید بتوانیم شباهت قاب  توجهی میان  
های ( پیش از ایان باه تفصای  جنباه1381( و حمیدیان )1377(، پورنامداریان )1359چون شفیعی کدکنی )

اند که ناوآوری او منحصار باه قاۀاا نباود. پیادا شادن مختلف انقلاب شعری نیما را بررسی کرده و نشان داده
گیری رضوانی واکنش چندانی برنینگیخت زیارا حتای اگار نیماا در ابادا  دستنوی  »کشتگاه شاعر« و نتیده

دهد. های دیگر کارش همچنان او را در مقام پیشگام تحول شعر فارسی قرار میقاۀا پیشرو نبوده باشد، جنبه
تاوان در تصاویرپردازی، زباان شاعر، سااختار شاعر، نماادپردازی و های دیگر انقالاب شاعری نیماا را میجنبه

یک از این موارد شباهتی میاان کاار نیماا و تفسیرپذیری شعر، پیوند شعر با زندگی و صبیۀ اقلیمی دید. در هیچ
شود و تا آندا که نگارنده ارلا  دارد، خود تندرکیا و دیگران نیت تاا باه حاال چناین ادعاایی را تندرکیا دیده نمی

ای که نیاز به بررسی دارد، مقایسۀ کار نیما و تندرکیا از نظر قاۀاا اسات. از اند. بنابراین تنها جنبهمطرح نکرده
آندا که مقایسۀ دقیق در حدود حدم این مقاۀه ممکن نیست، نگارناده در مقاۀاۀ دیگاری باه تفصای  باه ایان 

و اشاعار آزاد نیماا  1شااهین کنیم کاه موضو  خواهد پرداخت. در ایندا تنهاا نتیداۀ ایان مقایساه را وکار مای
ها، دو نظاام موسایقایی متفااوت دارنااد کاه باه احتماال قاوی از دو سانت جداگانااه رغم بعضای شاباهتعلای

توانیم بگوییم که حتی اگر »غراب« نیما به قول خود تندرکیا چند روزی پ  از گیرند. بنابراین میسرچشمه می
سروده شده باشد، همچنان باید آن را نخستین شعر آزاد باه شامار آورد. اماا بارای آنکاه ایان   1شاهین  انتشار  

گتاره را اثبات کرده باشیم، لازم است پیش از خاتمۀ مقاۀاه چناد شاعر دیگار را نیات بررسای کنایم کاه پایش از 
 اند. ها را شعر آزاد شمرده»غراب« منتشر شده و بعضی محققان آن

 بودند؟ سروده آزاد شعر نیما از پیش لاهوتی ابوالقاسم و کسمائی شمس آیا. 4

شامارند. ایان شاعر شعر »پرورش ربیعات« خاانم شام  کسامائی را برخای نخساتین شاعر در قاۀاا آزاد می
ها بعد فراموش شده بود؛ تا آندا کاه به چاپ رسید اما تا سال آزا یستاندر روزنامۀ    1299نخستین بار در سال  

( آن را شاعر 243  1369اخوان ثاۀث در مقاۀۀ »ناوعی وزن در شاعر اماروز فارسای« )اخاوان ثاۀاث،   1334در  
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 خواند. متن شعر چنین است »نویافته« و »کشف آقای دکتر رعدی آورخشی« می

 ز بسیاری آتش مهر و ناز و نوازش 
 از این شدت گرمی و روشنایی و تابش 

 گلستان فکرم 
 خراب و پریشان شد افسوس 
 چو گلهای افسرده افکار بکرم 

 صفا و رراوت ز کف داده گشتند مییوس
 

 بلی پای بر دامن سر بتانو نشینم
 که چون نیم وحشی گرفتار یک سرزمینم

 نه یارای خیرم، 
 نه نیروی شرم، 

 نه تیر و نه تییم بود، نیست دندان تیتم
 نه پای گریتم 

 از این روی در دست همدن  خود در فشارم!
 دنیاپرستان کنارم  ز دنیا و از سلک 

 1برآنم که از دامن مادر مهربان سر برآرم!
(50  1299)کسمائی،   

این شعر به ۀحاظ وزن، از تکرار رکن »فعوۀن« ساخته شده است مگر در پایان دو ساطری کاه باه کلماات 
اند نیات باه رکنای آشاکارا نااقص شوند. این دو سطر که با »فعوۀن« تمام نشده»افسوس« و »مییوس« ختم می

اند. در نتیداه ایان شاعر ترین انحراف ممکن به »فعولان« ختم شدهاند، بلکه با کوچک)مث  فع ( ختم نشده
بیش از آنکه به شعر آزاد شاباهت داشاته باشاد، یاک بحار رویا  اسات. بحار رویا  از نظار راولانی شادن 

های ها به شعر آزاد شبیه است اما میان این دو تفاوت ظریفی هسات کاه بسایاری از شااعران در دهاهمصر 
اند. نیماا خاود چنادین باار در متوجاه آن نشاده آن را درنیافته بودند و ظاهرا  هنوز هام کساانی  1330و    1320
است. از جمله جاایی کاه در ناماه باه شاین پرتاو یکای از ارکاان نظاام   هایش به این موضو  اشاره کردهنوشته
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 کند موسیقایی شعرش را چنین وکر می

کناد و اگار ایان نباشاد ها که عملیات ارکان را ضامانت میبندی آنها بتوسط پایانمصرا   استقلال
های اخیر بعضی جوانان حسااس و شعر از حیث وزن یک بحر روی  است. نظیر قطعاتی که در سال

 (.75و  74  1329سازند )یوشیج و پرتو، باوو  به رویۀ کار من می
 نویسد دهد و میاخوان نیت همین نکته را در مقاۀۀ خود توضی  می

مصر  در جایی خاتمه پیدا کند و مکث و وقف و اشبا  حرکتی یا ثقی  کاردن هداائی باشاد کاه   باید
الافاعی ( به صورت بحر رویلی در نیاید مگر قصد بحر الارکان و متشابهشعر )اۀبته در بحور متساوی

 139   1369روی  سرودن داشته باشیم که اۀبته حسابش با اوزان نیمایی فر  دارد« )اخوان ثاۀاث،  
 (.140و 

بینیم که شم  کسمائی مطابق این قاعده عم  نکرده است و شعر او اگرچه در پاانتده ساطر نوشاته می
درستی درباارۀ ایان شاعر شده است اما از نظر عروضی بحر رویلی است با سه مصر  رولانی. اخوان ثاۀث به

 گوید می

بینیم ناقص است ]...[ و این حاۀت و این نمونه فر  بسیار دارد با ناو  و قسام شعر چنانکه می  قاۀا
هاای ماوروا از پیشاینیان خاود را باه قطرهیافته و منسدمی که نیما ابتکار کرده اسات و قطرهکمال

نقص و کام  هام در آن ناو  و قسام ابادا  خاود ارائاه های بیدریای کمال رسانده و بسیاری نمونه
کرده است و من قواعد ابتکار او را در جتئیات و کلیات پیدا و ثبت کردم و چند و چون فنای و شام  

ها و کیفیت و جای آمادن قاوافی و بندی مصر قیسی این قسم و قاۀا را نشان دادم، از ۀحاظ پایان
ام نحوۀ تنو  در اوزان و غیره و غیره و خلاصه تمام آنچه من دستگاه عروضای نیماا اصاطلاح کارده

 (.242)همان  
( تعصا چشم محققانی مث  اخوان و شام  46  1397بنابراین روشن است که برخلاف گفتۀ رضوانی )

ها در قاۀا آزاد همان اشاعار ۀنگرودی را نبسته تا اشعار آزاد پیش از نیما را نادیده بگیرند بلکه نخستین سروده
 نیما هستند.

تاا ی  تلیییای شاعر تر نیت هست زیرا اگر کسی جلد اول کتاب این اتهام در مورد شم  ۀنگرودی عدیا
های شااعران پایش از نیماا در قاۀاا را پنهاان کند نوآوریرا مطاۀعه کند خواهد دید که او نه تنها سعی نمی  ن  

شامارد )شام  کند، بلکه حتی به اشتباه دو سروده از ابواۀقاسم لاهوتی را نخساتین شاعرها در قاۀاا آزاد می
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نسبت مشهور است به نام »وحدت و تشکیلات«. ها، شعری بهن(. یکی از آ71و    70   1، ج  1377ۀنگرودی،  
شاود کاه ایان شاعر ( نیت وکر کرده، با کمی دقات آشاکار می338   1383پور )رور که پیش از این امینهمان

ساروده اسات. ایان شاعر  1302نوعی مستتاد است. اما شعر دیگر، »سنگر خونین« است که لاهوتی آن را در 
اند که نابرابر جلوه کنند. برای مثال باه ایان های برابر است که در سطربندی روری نوشته شدهدارای مصر 

 بخش از شعر توجه کنید 
 ت کداست؟خانه -

 پهلوی آن چشمه، این ررف؛ -

 ها.. پ  برو. -

 چه گول زد او را.! -

 )میان خود، سربازها بمسخره گفتند آنتمان،(..

 خروخر و ناۀۀ دم مرگ دلاوران،

 با قاه قاه خنده بد آغشته؛

 ناگهان،

 شوخی شکست؛ هر که بحیرت نظرکنان 

 محکوم خردسال، میآمد ز پشت صف!

 (690   1358)لاهوتی، 

واض  است که مثلا  سطر »میان خود، سربازها بمسخره گفتند آن زمان« وزن درستی ندارد. اما اگار ایان 
پاره را به شک  زیر سطربندی کنیم تمامی سطرها دارای وزن »لاتن مفااعلن فعلاتان مفااعلن« )یاا »مفعاول 

 فاعلات مفاعی  فاعلن«( خواهند بود 
 پهلوی آن چشمه، این ررف. -ت کداست؟ خانه -
 چه گول زد او را! میان خود، -ها؟... پ  برو!  -

 سربازها بمسخره گفتند آنتمان
 دلاورانخروخرّ و ناۀۀ دم مرگ 

 با قاه قاه خنده بد آغشته ناگهان
 شوخی شکست، هر که بحیرت نظرکنان

 محکوم خردسال میآمد ز پشت صف
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یک از شعرهای یادشده از شم  کسمائی رور که نگارنده پیشتر نیت یادآور شده است، هیچبنابراین همان
(. مساااوی بااودن 39و  34،  33  1399اند )جواهریااان، و ابواۀقاساام لاهااوتی در قاۀااا آزاد سااروده نشااده

ای وکار کارده اسات. نکتاۀ ( نیت در مقاۀه197   1401های شعر »سنگر خونین« را بعدا  علیائی مقدم )مصر 
کاری کارده اسات. دیگر در مورد لاهوتی آن است که بعضی محققان معتقدند او تاریخ برخی اشعارش را دست

کاری و تیییار رسد لاهوتی پ  از پناه بردن به شوروی به قصد جلا حمایت حتب حاکم، باه دساتبه نظر می
نیا، های کمونیساتی نشاان دهاد )صادریتاریخ بعضی از اشعارش دست زده تا خود را از قدیم هاوادار اندیشاه

(؛ اگرچه شعر مورد بحث ما )»سنگر خاونین«( مضامون کمونیساتی نادارد و باه تصاری  165تا    161   1401
در شوروی سروده شده، پ  انگیتۀ جلا حمایت سیاستمداران شوروی برای تیییر تاریخ   1923شاعر در سال  

 آن متصور نیست.  

 گیرینتیجه. 5

اند. یکی محمدرضا شفیعی کدکنی کاری تاریخ سرایش اشعار نیما را تا به حال دو نفر مطرح کردهادعای دست
دروغ ای را با اقتباس از یکی اشعار پرویت نات  خانلری ساروده اماا باهچهارپاره  1323که ادعا کرد نیما در سال  

تر پای شعر گذاشته است. این ادعا سند محکمی ندارد و گذشته از آن، حتی در صاورت اثباات تاریخی قدیمی
اۀدین کیا مشهور به تندرکیا که ادعا کرد نیما اوۀین کند. دیگری شم تیییری در تاریخ شعر معاصر ایداد نمی

را پاای شاعر  1317سروده اماا تااریخ   1شاهین  با اۀهام از    1318اش )»غراب«( را در سال  شدهشعر آزاد چاپ
گذاشته تا خود را پیشرو تحول شعر نو معرفی کند. رضوانی سندی برای تییید این ادعا یافت اماا بررسای دقیاق 

شاد، گوناه کاه تصاور میدهاد کاه ممکان اسات ایان ساند آنگذاری نیما پای اشعارش نشاان مینحوۀ تاریخ
کارده اماا تااریخ رسد که نیما در مواردی شاعرهایش را بازنویسای میدهندۀ جع  تاریخ نباشد. به نظر مینشان

داشته است. آنچه در ماورد شاعر »غاراب« را داده نیات احتماالا  هماین باوده تحریر اوۀیه را پای شعر نگه می
تاریخ تحریر ثانویه )صاورت نهاایی   1318تاریخ تحریر اوۀیه )صورت منثور شعر( و    1317است. یعنی احتمالا    

و »غاراب« وجاود دارد و ممکان اسات 1شاهین  ای اندک میان چاپ  شعر( »غراب« بوده است. اگرچه فاصله
رسد نیما در ایان شاعر صورت گرفته باشد، در مدمو  به نظر نمی 1شاهین تحریر دوم »غراب« پ  از انتشار 

تحت تیثیر تندرکیا بوده باشاد. ضامنا  شاعرهای دیگاری مثا  »پارورش ربیعات« شام  کسامائی و »سانگر 
خونین« ابواۀقاسم لاهوتی نیت برخلاف ادعای بعضی محققین قاۀا آزاد ندارند و نخستین شعر منتشرشاده در 
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قاۀا آزاد همان شعر »غراب« نیما است. بنابراین اگرچه هنگام بررسی تاریخی بایاد باه جاای تااریخ سارایش، 
کاری نیما در تاریخ اشاعارش یک از ادعاهایی که دربارۀ دستتاریخ چاپ اشعار نیما را ملاک قرار داد، اما هیچ

 مطرح شده پیامد مهمی برای مبدأ تاریخ شعر نو ندارند.

 هاشتنوپی

 ( است.نیچصورت )وسط  نیبه هم  ستانیآزا   ۀسطرها در روزنام   شی. آرا1

 منابع 

 ، تهران  بترگمهر.ها و عطا و وقای نیما ی شیجبدایع و بدع (  1369اخوان ثاۀث، مهدی ) -
 ، تهران  زمستان.وگ ی شاعرانگف (  1384اخوان ثاۀث، مهدی و دیگران ) -
زمساتان،  48، ش 12س  شناخی ایران( »از خاررات ادبی دکتر پرویت نات  خانلری دربارۀ نیما یوشیج«، 1379اۀهی، صدراۀدین ) -

 .834تا   816ص 
 فرهنگی.، تهران  علمی و خن  و ن آو ی    شعر معاصر(  1383پور، قیصر )امین -
 ، تهران  سروش.ام ابری اخ : شعر نیما از خن  تا تجد رانه(  1377پورنامداریان، تقی ) -
«، بااه راهنمااایی تقاای 1332تااا  1300( »تحلیاا  روایتشااناختی اشااعار نااو غنااایی فارساای از 1399جواهریااان، محمدسااامان ) -

 پورنامداریان، رساۀۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطاۀعات فرهنگی.
 ، تهران  نیلوفر.های شعر نیما ی شیج اختان  گر یسی:  وند  گرگ نی(  1381حمیدیان، سعید ) -
 .697، ص 9، ش  1، س  مهر( »ستارۀ صب «، 1312خانلری، پرویت ) -
 ، تهران  توس.هفتا  خ ن(  1377خانلری، پرویت ) -
 ، تهران  اۀبرز.خالا  خ نقافیه(  1370خانلری، پرویت و دیگران ) -
 .51تا  45، ص  4، ش 16د   نامۀ فرهنگستان ( »داوری در غیاب دادخواه«، 1397رضوانی، سعید ) -
 . 9ص     3414، ش شرق( »همچون آب در خوابگه مورچگان«،  1398ساۀخورد، میثم ) -
 تهران  نشر گوشه.گزا ش نهی، جنبش ا بی شاهین   (  1395دل، فرشاد )سنب  -
 ، تهران  نشر مرکت.تا ی  تلیییی شعر ن (.  1377شم  ۀنگرودی، محمد ) -
 ، تهران  نگاه. خداز جان گذشته به مقص   می(  1396شم  ۀنگرودی، محمد ) -
 توس.، مشهد    طنی ط خقا خت   روطیش: از م یا خر ف عا وا  ش(  1359شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -
 ، تهران  مروارید.گزینۀ اشعا  شفیعی کدکنی(  1382شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -
 ، تهران  سخن.با چراغ و آینه(  1390شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -
بهاار،  1، ش 55س جستا های ن ین ا بی  ( »بررسی سوان  حیات ابواۀقاسم لاهوتی و نقد منابع ایرانی«،  1401نیا، باقر )صدری -
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 .166تا   145ص 
 کوشش علی اکبر مشیر سلیمی، تهران  امیرکبیر.، بهکییات مص   عشقی(  1344عشقی، سید محمدرضا میرزاده ) -
هااای پژوهش( »اهمیاات مدموعااه شااعر راز نیمشااا محمااد مقاادم در تاااریخ شااعر آزاد فارساای«، 1401علیااائی مقاادم، مهاادی ) -

 .212تا189، ص  1، ش  12س   شناخی ایران
 .50، ص  4، ش 1س   آزا یستان ( »پرورش ربیعت«،  1299کسمائی، شم  ) -
 کوشش احمد بشیری، تهران  امیرکبیر.به  ی ان اب اوقاخم لاه تی (  1358لاهوتی، ابواۀقاسم ) -
 .631تا   628فروردین، ص   9، ش  2د  اندیشه و هنر نام[، ( ]بی1339»مرحوم نیما یوشیج چه کاره بود؟« ) -
 .114تا   96، ص 14و  13، ش  گ هران(. »نیما و عشقی، پیشگامان شعر نو«. 1385مسرت، حسین ) -
 برۀین  انتشارات نوید. ا زش احساخات و پنج مقاوۀ  یگر (  1368یوشیج، نیما ) -
 ، تهران  نگاه.هانامه(  1393یوشیج، نیما ) -
 به کوشش شراگیم یوشیج، تهران  رشدیه.   فترهای نیما: مجم عه اشعا  نیما ی شیج.(  1397یوشیج، نیما ) -

 نا.تهران  بی و نامه  ( 1329یوشیج، نیما و شین پرتو ) -
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 وستپی

 شعر »کشتگاه شاعر«  ینو دست ریتصو 
 
 

 
 

 

 


